
72  

  

  

  

  

  

  

  

مجلس «ي  در نمايشنامه» ناخودآگاهي«با » خودآگاهي«تقابل 

  بهرام بيضايي »قرباني سنمار

  

   )نويسنده مسؤول( 1بهزاد اتوني

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه بحرالعلوم

  بهناز اتوني

  دانشجوي دكتري فلسفه هنر و مدرس دانشگاه بحرالعلوم

  

  14/06/93  :رشيخ پذيتار  18/02/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

در روانشناسي تحليلي يونگ، روان، به خود آگاه و ناخودآگاه تقسيم 
ي آن، با جهان  خودآگاهي، بخشي از روان است كه فرد، بواسطه. شود مي

و » فردي«سازد؛ و ناخودآگاهي، كه به  كند و ارتباط برقرار مي بيرون تعامل مي
ترِ روان است كه براي فرد،  ه ژرفشود، بخش ديگر و البت تقسيم مي» جمعي«

كه در » تفرّد«يا » فرديت«. ناشناخته و سرشار از نيروهاي خلاّق و مهيب است
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، »تكامل رواني«و » خودشناسي«روانشناسي تحليلي يونگ، مساوي است با 
ي  با عناصر ناشناخته» خود آگاهي«شود كه  آنگاه براي فرد حاصل مي

 فرجام، ميان آن دو، سازش و آشتي برقرار روبرو شود و در» ناخودآگاهي«
هايي است كه در آن،  يكي از نمايشنامه» مجلس قرباني سنمار« .گردد

با ناخودآگاهي ) كه در شخصيت نعمان بن منذر نمادينه شده است(خودآگاهي 
شود، ولي توفيق شناخت و  روبرو مي) كه در شخصيت سنمار نمادينه گرديده(

صورت » تفرّدي « گردد تا  يابد و اين امر سبب مي ييكپارچگي با آن را نم
  . شكل نگيرد» اي خودشناسي«نپذيرد و 

 سنمار؛ نعمان بن منذر؛ خودآگاهي؛ ناخودآگاهي؛ :واژگان كليدي
  فرديت
 

  مقدمه

روانـشناسي ژرفـا، روان را بـه دو بخـش خودآگـاه و ناخودآگـاه تقـسيم            ) مكتب(دبستان  
ي آن، جهـان  شـود فـرد بواسـطه    روان اسـت كـه سـبب مـي       خودآگاه، آن قسمت از   . مينمايد

 كـه  2»من«خودآگاه، مركزي دارد به نام   . پيرامون و خود را بشناسد و با آن رابطه برقرار نمايد          
معيـار  » مـن «ي يـك محتـواي روانـي بـا          رابطـه «. ي محتواي خودآگاه به آن ربـط دارد       همه

 ـ) 9: 1383يونگ،  (» دهدخودآگاهي آن را تشكيل مي     دين معنـي كـه روان بـه هـيچ چيـز            ب
  .بگذرد» من«يابد مگر اينكه از مركز آگاهي نمي

، »مـن «ي خودآگاهي واقع شده و ناخودآگاهي نيز قسمت ديگر روان است كه در زير لايه    
ناخودآگـاهي بـه دو قـسمت فـردي و        . كند مگر در مـواردي خـاص      محتويات آن را درك نمي    

 مخزني است از خاطرات، آرزوها و هيجانات واپـس          شود كه بخش فردي آن    جمعي تقسيم مي  
كند و يا آرزو و ميلي را      ي شخصي؛ به عبارت ديگر، هر گاه انسان، موضوعي را فراموش مي             زده

روند بلكـه بـه قـسمتي از روان انتقـال     نمايد، به هيچ عنوان اين موارد، از بين نمي   سركوب مي 
  .گوينديابند كه به آن ناخودآگاه فردي ميمي

ي ناخودآگاه فردي، ناخودآگاه جمعي قـرار دارد كـه همانگونـه كـه از               در زير قسمت لايه   
نامش پيداست، متعلق به يك فرد و شخص خاص نيست بلكه مربوط است به كـل بـشر، كـه                    

                                                 
2- Ego 
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ي ناخودآگـاه جمعـي،     ويژگـي اصـلي و عمـده      . چونان ژني، نسل به نسل به ما رسـيده اسـت          
كـه در آن، مجمـوع      «داننـد    ناخودآگاه جمعي را زهداني مي     اي كه ديرينگي آن است، به گونه    

. »هـا سـال پـيش، روي هـم انباشـته شـده اسـت              تجارب اساسي روان، گرد آمده و از ميليون       
  )447: 1366ستاري، (

دهند و بـه ماننـد   تشكيل مي» 3هاكهن نمونه«هاي ناخودآگاه جمعي را   محتويات و درونه  
ي بشر دارند و نسل به نسل تا به امروز در ميـان افـراد          ندازهخودِ ناخودآگاه جمعي، عمري به ا     

ذهن بشر به هنگام تولدّ، لوحي سفيد نيست بلكـه يـك    «اند؛ بدين روي،      بشر انتقال پيدا كرده   
: 1382مـاديورو و ديگـران،      (ي كهن الگويي در ساختمان مغز انسان موجود اسـت           طرح اوليه 

دين شكل است كه ذاتاً مـدام ميـل بـه توليـد تـصاوير               ها، در واقع ب     كاركرد كهن نمونه  ). 282
، و طرح كلـي رفتـار   )26: 1388مورنوّ، (گذارند دارند و بر افكار و اعمال و احساسات ما اثر مي          

ي بشر كه بخش خودآگاه     در حقيقت، بسياري از رفتارهاي ناخودآگاهانه     . دهندما را سامان مي   
ي كهن الگوهاي درون ناخودآگـاه      ندارند، بواسطه ، نقشي در سامان آن      »من«روان و مركز آن     

  .گيرند آيند و شكل ميجمعي به وجود مي
: تعداد كهن الگوهاي ناخودآگاه جمعي، بسيارند ولي از جملـه مهمتـرين آنهـا عبارتنـد از          

  .، سايه و پير خردمند)نرينه روان(، آنيموس )مادينه روان(آنيما 
بطـور مـستقيم    ) »مـن «و مركـز آن     (گاه روان   همانگونه كه پيشتر نوشتيم، قسمت خودآ     

هـاي آن يعنـي كهـن       تواند محتويات ناخودآگاه روان، بالاخص ناخودآگاه جمعي و درونـه         نمي
الگوها را شناسايي كند و به آن خودآگاه گـردد بلكـه بطـور غيرمـستقيم و بيـشتر، از طريـق                      

» فرافكنـي «. شناسد و درك كند   تواند آنان را ب   ها به چيزهاي بيروني، مي     كهن نمونه  4فرافكني
فرايندي است رواني و خودكار كه به موجب آن، محتويات ناخودآگاه يك فرد، در ديگر افـراد   «

هايي را كه در خـود وجـود   ؛ به عبارت ديگر، فرد، ويژگي)sharp، 1991،61(» شودمشاهده مي
ي فراينـد فرافكنـي    انـه وقتـي در مي   «. كنـد پذيرد بلكه آن را به ديگران فرافكني مي       دارد، نمي 

ي ي فرد ديگري هستيم، ولي در واقـع جنبـه          مشاهده رسد در حال  هستيم، با آنكه به نظر مي     
 پـس بـه واقـع اگـر         .)41: 1392فورد و ديگران،    (» كنيمپنهاني روان خودمان را مشاهده مي     

و كهـن   توانست به محتويـات ناخودآگـاه روان        فرايند فرافكني وجود نداشت، خودآگاهي، نمي     
، )ي روانِ مـرد   بخش زنانـه  (روان خودآگاه، كهن الگوهايي چون آنيما       . هاي خود پي ببرد   نمونه

                                                 
3- Archetype 
4- Projection 
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را بطـور مـستقيم   ... و ) هـاي تاريـك روان  جنبـه (سـايه  ،)ي روانِ زن بخـش مردانـه   (آنيموس  
تواند درك بكند بلكه هنگامي كه مردي، آنيماي خود را بر زني، و زني، آنيموس خـود را                   نمي
) سـايه (بخش تاريك و پست خود را       ) چه مرد و چه زن    (كند و يا انسان     مردي فرافكني مي  بر  

بيند، درحقيقت خودآگـاه روان، فقـط   ي دشمن و يا موجودي كه از او نفرت دارد، ميدر چهره 
كـه در   (ي درون روان    هاي آنيمـا، آنيمـوس و سـايه       پي به كهن نمونه   ) فرافكني(بدين واسطه   

  .برد مي) ردي و جمعي استبخش ناخودآگاه ف
را فقـط بـر افـراد حقيقـي     هـا  در فرايند فرافكني، روان، محتويات ناخودآگاه و كهن نمونه    

افكنـد؛ بـه    اي و اساطيري نيز فرا مـي      هاي داستاني، افسانه  كند بلكه بر شخصيت   نميفرافكني  
 فرافكنـيِ كهـن   ياي و داستاني، در حقيقـت بواسـطه      هاي اساطيري، افسانه  بياني ديگر، چهره  

پـس بـا ايـن توضـيحات،        . انداند و ساخته شده   الگوها و ناخودآگاه سازندگان آنان، بوجود آمده      
اي، لباسـي هـستند كـه بـر قامـت كهـن           هاي داستاني و افسانه   بسياري از حوادث و شخصيت    

ز بـسياري ا . باشـند انـد و تجـسمي از آنـان مـي    ها و محتويات ناخودآگاهي پوشانده شده     نمونه
» مـن «، »5خود«، »پير خردمند«،  »سايه«،  »آنيموس«،  »آنيما«ي  هاي داستاني، نماينده  چهره

  .اندي عملِ فرافكني، ديداري و پيكرينه شدهو ديگر محتويات روان هستند كه به واسطه
ي بهرام بيضايي، اثر ادبي فاخري است كه در         نوشته» مجلس قرباني سنمار  «ي  نمايشنامه
ي آن را  نويـسنده ) خودآگـاه و ناخودآگـاه   (تـوان بازتـاب محتويـات روانِ        ي مـي  آن به آشكارگ  

مشاهده نمود و بدين واسطه، اين اثر ادبي را از ديـدگاه روانـشناسي ژرفـايي مـورد تحليـل و                     
  .بررسي قرار داد

شايان ذكر است كه هر چند داستان سنمار، زير ساختي تـاريخي دارد، ولـي از آنجـا كـه                
توان آن را به ماننـد هـر     اي، در قالب يك اثر ادبي درآمده است بدين روي، مي          توسط نويسنده 

 .اثر ادبي ديگر، محصول تراوشات ذهني و رواني دانست و آن را تجزيه و تحليل نمود

  
  ي داستان خلاصه

كنـد، وقتـي خبـردار    كه سلطان عرب است و بر بيابـان حكومـت مـي       » نعمان بن منذر   «
، قـصد آن دارد تـا بـه     بدين علت كه در ايـران زمـستان نزديـك اسـت           ه ايران، شود كه شا    مي

گيرد تا از ايرانيان و شكوه و عظمت آنان عقب نمانـده          مهماني بيابان در آيد، تصميم بر آن مي       

                                                 
5- Self 
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؛ بدين روي ،    ر به اعراب و باديه نشينها ننگرد      ي تحقي   و كاري انجام دهد كه شاه ايران به ديده        
  .كند  در خور شاه ايران، ميقصد ساختن قصري با عظمت،

يرانـي و  ؛ معماري كـه از پـدري ا  نويسد   مي سنماراي به يك معمار چيره دست به نام           نامه
» خورنـق « قصري با شكوه به نـام  مادري رومي زاده شده است؛ و در اين نامه، دستور ساختن  

مار بـه حـضور     وقتي سـن  . دهد   به شكوه و عظمت آن را نديده بود، مي         ، كسي را كه تا آن زمان    
آيد، نعمان به او انواع دستمزدها، از زر و نقـره گرفتـه تـا حتـي دختـر كـوچكش را             نعمان مي 

شود و طبـق نقـشه، مـشغول سـاختن خورنـق       وقتي سنمار دست به كار مي  . كند  پيشنهاد مي 
خواهـد بهتـرين و    شود؛ از يك سو مي     گردد، نعمان ، ناگهان دچار نوعي ترديد و دودلي مي           مي
ترين قصر را بنا كند و از سويي ديگر، به علت اينكه تمام گنجينه و اموالش در ايـن راه رو                     زيبا

، كاسـته  بودنِ بيابان به سـبب سـاخت آن قـصر     به اتمام است، و نيز از اصيل بودن و يكدست           
در ادامه، اين ترديد، با حضور بزرگان و مشايخ عرب كـه دائـم              . شود، ناراضي و نگران است      مي

ي كار باز    آيند و به سبب حسادتشان به سنمار، سعي بر آن دارند تا او را از ادامه                 ن مي نزد نعما 
شـود تـا كـار را      شود؛ ولي در انتها، رؤيايِ ساخت قصر خورنق مانع از آن مـي              دارند، بيشتر مي  

گـردد؛ او بـا       اي بر دل شاه چيـره مـي         شود ، ولي ناگهان وسوسه      قصر ساخته مي  . متوقف كند   
تواند كاخي به اين عظمت بسازد، در آينده نيز بـه سـفارش               نديشد كه اگر سنمار مي    ا  خود مي 

تر از آن كاخ را بنـا نهـد؛ بـدين             تواند با عظمت    اي دلپذيرتر، مي    شاه يا شخصي ديگر و با وعده      
. شـود   پرسد، و او نيز منكرِ آن نمي        خواند و همين سؤال را از او مي         روي، سنمار را نزد خود مي     

كه خود ساخته بـود     » خورنقي«دهد تا سنمار را از        آيد و دستور مي     ر بر نعمان گران مي    اين ام 
 . به پايين بيندازند و به قتل برسانند

  
  تحليل نمايشنامه

ي اجزاي روان و    ي مجلس قرباني سنمار، هر يك نماينده      ها و حوادث نمايشنامه   شخصيت
انـد و     فرافكنـي شـده   ) نمايـشنامه ( عالم عين    ، به )روان(ساز و كار آن هستند كه از عالم ذهن          

نعمان بن منذر، پادشاه سرزمين حيره در اين داسـتان تـصميم            . اندپيكرينه و ديداري گرديده   
زند، براي بهـرام بـسازد و ايـن    بر آن دارد تا قصري شكوهمند كه با قصر شاهان ايران پهلو مي    

رسد، نعمان بن منذر،  نمـادي       ظر مي به ن . گرددتصميم، موجب پيش رفتن فرآيند داستان مي      
: رودگيـرد و پـيش مـي      از خودآگاه روان باشد، زيرا داستان بر مبناي تصميمات او شـكل مـي             
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ي امور   ي آگاهانه   تصميم گيري و اداره   هايي كه خودآگاه، آن را داراست يعني        همان ويژگي 

، فـرد قـادر نيـست بـه         )مانند بيماران رواني  (اگر بخش خودآگاه روان انسان مختل شود        . فرد
شكلي آگاهانه و هشيار با ديگران ارتباط برقرار نمايد و امور زندگي خود را اداره كند و بالطبّع                  

پادشـاه، معمـولاً در رأس خودآگـاه جمعـي حـضور پيـدا             «. گردددچار ناهنجاريهاي رواني مي   
ر در نظـام    او نماد محتواي اصلي خودآگاه جمعـي اسـت و همـانطور كـه ايـن عنـص                 . كند مي

ي  فرهنگي يك ملت تأثير بسزاي دارد، طبيعتاً به طور مداوم در معرض تأثير دگرگـون كننـده    
 ناخودآگاه بـا  خودآگاهاين رويارويي  ). 19: 1383فون فرانس،   (» ناخودآگاه جمعي قرار دارد   

نعمـان   كه در زندگي هر فردي، گريز ناپذير است، در اين داستان، در قالب رويـارويي           جمعي

  .، نمادينه شده استسنماربا ) پادشاه سرزمين حيره (بن منذر
سنمار كه معمار و نقاشي چيره است و خلاّق، و از پدري ايراني و مادري رومي زاده شـده                   

يونـگ بـراي ناخودآگـاهي، عملكـردي خلـّاق را در نظـر             . است، نمادي اسـت از ناخودآگـاهي      
 هنرمندان، دانـشمندان و فيلـسوفان، مـديون         گيرد و بر اين باور است كه نبوغ بسياري از          مي

به ). 45: 1389يونگ و ديگران، (الهاماتي است كه به ناگاه از ناخودآگاهشان سر برآورده است         
ي درستي، ناخودآگاهي روان، مخزنـي اسـت از نيروهـاي خلاّقـه، كـه وقتـي پـاي بـه عرصـه                     

شـوند؛ بـدين روي   علمـي مـي  اي نهند، منجر به خلق يك اثر هنري و يا تئوريخودآگاهي مي 
در ميان نيروهـاي    . تواند نمادي از ناخودآگاهي روان باشد     سنمار كه هنرمندي است خلاّق، مي     

كـه در حقيقـت     (آنيمـا ها موسوم به    شگرف و عظيم و خلاّق ناخودآگاهي، يكي از كهن نمونه         
ي لوئيز فون   هنر آفرين است؛ بدين روي دكتر مار      بطور خاص،   ) ي روانِ مرد است       نهبخش زنا 

كنـد و    بيـان مـي    هنـر فرانس در كتاب انسان و سمبولهايش، نقش مثبت آنيمـا را در قالـب               
اي جدي به احساسات،   گيرد كه مرد به گونه    عنصر مادينه هنگامي نقش مثبت مي     «: نويسد  مي

كند توجه كند و به آن، شـكل بدهـد؛     هايي كه از آن تراوش مي     ها و نمايه  خلُق و خو، خواهش   
  ).281: همان(» هاي ادبي، نقاشي، هنرهاي تجسمي، موسيقي و يا رقصلاً به صورت نوشتهمث

علتّي ديگـر كـه سـنمار را برآمـده از ناخودآگـاه گـرفتيم آن اسـت كـه در نمادشناسـي                       
كند و يا به نوعي، محوريت دارد،       جغرافيايي، هر كشوري كه قهرمان داستان در آن زندگي مي         

، و كشورهاي ديگر كه غالباً رقيب و يا دشمن آن كشور است، نمـاد               نمادي است از خودآگاهي   
ي مجلس قربـاني سـنمار، سـرزمين حيـره ـ كـه       در نمايشنامه. آيندناخودآگاهي به شمار مي
دهـد ـ نمـادي اسـت از     كنـد و محوريـت داسـتان در آنجـا رخ مـي     نعمان در آن زندگي مـي 
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آينـد؛ پـس بـا توجـه بـه اينكـه          ي به شمار مي   خودآگاهي، و ايران و روم، نمادي از ناخودآگاه       
  .تواند نمادي از ناخودآگاهي باشدسنمار از پدري ايراني و مادري رومي متولد شده است، مي

تـوان آن را بـه       اسـت كـه مـي      »فرديت«يكي از مهمترين اصطلاحات روانشناسي ژرفـا،        
ي اسـت بـه طـرف    حركت ـ» فراينـد فرديـت  «تعبير نمود؛   » به خود آمدن  «و يا   » خودشناسي«

ي تركيب و ادغام خودآگاهي و ناخودآگاهيِ شخـصيت           كليت و يكپارچگي رواني كه به واسطه      
را بـه بيـاني   » فرديـت «اگر بر آن سر باشيم تا . (Samuels, 2005: 18)» پذيردصورت مي

توانـد بـه   خودآگاهِ خويش نمـي   » منِ«ي  انسان، فقط به واسطه   : تر بازگو كنيم، بايد گفت    ساده
اش ارتبـاط بـا جهـان پيرامـونِ         خودآگاه كه وظيفه  » منِ«بلوغ و بالش رواني برسد، يعني اين        

اين مهم، زماني   . گردد» خودشناسي«تواند سرمنشاء بلوغ رواني و      ماست، خود، به تنهايي نمي    
 خودآگاه، بجايِ توجه به خويش يا جهان پيرامون خويش، اين بـار           » منِ«پذيرد كه   صورت مي 

ه گـردد و از كهـن        » ناخودآگـاهي «به سويِ دنياي پر رمـز و راز و تاريـك روان يعنـي                متوجـ
آنيما و سايه نگريـزد و بـا آن روبـرو شـود تـا بـه ايـن واسـطه،          : هاي درونِ آن از جمله     نمونه

در . نامنـد، نائـل آيـد     مـي » فرديـت «شخصيت فرد، به نوعي يكپارچگي و تماميت، كـه آن را            
بر آن سر است تا قصري باشـكوه، بـراي   » نعمان بن منذر  «س قرباني سنمار،    ي مجل نمايشنامه

پادشاه ايران بسازد، بدين روي، معمـاري هنرمنـد و چيـره دسـت را از سـرزميني ديگـر فـرا                      
در حقيقـت، در تحليـل      . گمـارد خواند و او را به ساخت آن قصر، موسوم بـه خُورنـَق مـي               مي

بـا  ) نعمان(توان بر آن بود كه خودآگاه روان         نمايشنامه، مي  ي ژرفاييِ اين بخش از    روانشناسانه
شود و در قالـب خلـق يـك    ناخودآگاهي ـ كه در سيمايِ سنمار نمادينه شده است ـ روبرو مي  

توانـد سـرآغاز   اين رويارويي خودآگاهِ روان با ناخودآگاهي، مـي   . گردداثر هنري، او را پذيره مي     
دهـد كـه    مانگونـه كـه نوشـتيم، فرديـت هنگـامي رخ مـي            تكامل و فرديت فرد باشد، زيـرا ه       

ي ناخودآگاهي و محتويات و كهن الگوهاي درونِ آن را بـشناسد و               خودآگاهي، بخشهاي نهفته  
  .با آن ارتباط برقرار كند

هـاي روانـي اسـت كـه فاقـد كيفيـت            ناخودآگاه، مشتمل بـر تمـاميِ پديـده       «از آنجا كه    
 عدم آگاهي از ناخودآگاه، سبب دهـشتناكي و راز آلـودگي            و اين ) 5: 1388مورنو،  (اند   آگاهي

گـردد و بـه سـبب تـاريكي و عـدم       مانند فردي كه واردِ مكاني تاريـك مـي   { آن گرديده است  
، بدين روي، متأسـفانه در فراينـد   }پندارد  شناخت از آن مكان، آنجا را رازناك و دهشتناك مي         

ي و يكپارچه شدن با آن، خودآگاهِ روان، بـه          ، يعني رويارويِ خودآگاهي با ناخودآگاه     »فرديت«
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ايـن  . شـود سبب ناشناخته و رازناك بودن ناخودآگاهي، به نوعي ترس، ترديد و شك دچار مي             
در . ي مجلس قرباني سـنمار، نمادينـه شـده اسـت            عملِ روان، به بهترين شكل، در نمايشنامه      

  : برايش كاخي بسازددهد كه سنمار را بياورند تاابتداي امر، نعمان، فرمان مي
  !از جايي معماري بياوريد ـ نعمان

  شنوم در روم، خونش از ايران؟كيست اين كه مي  
  اين زر، اين بيابان ـ هنر كجاست؟! بخوانيدش  
  بيا هنر اينجا بنما  

  بنايي ساز كن در چهار راهِ باد؛ : نوشته بود] كندنامه را باز مي[  ـسنمار

  !بر شنِ رونده  
  )13: 1380بيضايي،  (!شِ سيلِ سالها، بر پايابدر سينه ك  

خواهد سنمار را از ساختن كـاخ  گردد و ميولي در ميانة كار، گويي نعمان دچار ترديد مي   
  :خوُرنقَ باز دارد

  رفتم در بيابانمن راهي راست مي] خشمگين[ ـ نعمان

  !از اين سو به آن سو؛ بي رنج  
  چرا بايد خوُرنق را دور بگردم؟  
  كرد؛ رفتم باد صورتم نوازش ميبستم و مي  چشم ميچون  
  )26: همان (خورد؟چرا اكنون با چشمِ بسته سرم به ديوار مي  

  تو سدِرهاي مرا ستون كردي  ـنعمان

  !تو ريگهاي مرا زير خشتِ پخته مدفون كردي  
  تو آسمان مرا پشت سقف پوشاندي  
  ! ...كهكشان و راه شيري را   
  ات و جنگل سِدر و صحراي وحش هاي فرتو از منظره  
  !اي براي من نگذاشتي جز به قدرِ دريچه  
  گذرم؛چون از بيابان خويش مي  

  چرا ـ چرا بايد دري را باز و بسته كنم؟

  تو بودي كه كاخي خواستي؛ ـ سنمار

  !داديساختم، گوشماليم ميكه اگر نمي  
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  كني نشنيدم پچ پچ تهديد،خيال مي  
  ...لهِ؟ و بانگ هوش ربايِ گِ  
  !تواني هم بياباني بود و هم خورنق نشستنمي

  !ديشب پدرم را در خواب ديدم؛ امرء القيس ـ نعمان

  گفت كجاست بياباني  
  كرديم؟كه اَش سوار بر شتران صبور طي مي  
  !با انگشت نشانش دادم  
  اما بيابان به يك گذرِ باد در جايِ خود نبود؛  
  ! ديوار خورنقهايي بودند برو شتران صبور، نقش  

  گفت كجاست جنگل سدري
  انداخت؟كه ترس عفاريت در دل ما مي  
  با انگشت نشانش دادم  
  اما جنگل به يك گذر باد در جاي خود نبود  
  !و سدرهاي بلند، چون غولان و عفاريت، نگهبانان خورنق بودند  
  پدرم ـ امرء القيس ـ به يك گذر باد ناپديد شد؛  

  )30-31همان  ( كردو پنداشتم كه مرا نفرين
در اين مسير پشيماني، حتي مشايخ عرب ـ كه در حقيقت نمودهايي از خودِ نعمـان بـن    
منذر هستند يعني نمادهايي از خودآگاهي ـ نيز سـعي بـر آن دارنـد تـا سـنمار را از سـاختن        

  :خورنق باز دارند
  !سازي برتر از معابد و ديرهاي ماتو خورنق مي!  آه سنمار ـيكي

  ترسي از زلزله، از سيلِ حادثات؟نمي  
  از خشم اين بتان  
  سازي؟هايشان ميكه بنايي فراتر از مغاره  
  خدايان ما ـ از هر قبيله و نام ـ  
  .اي، رفي اند در تاريكي مغاكي، حفره ساكنان  
  ايشان بر سكويي از خاكند  
  !بريو تو خورنق بر افلاك مي  
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  !كني جاويد خلق مي بديت اين نيست؛ اينست كه چيزي ـديگري
  .ما گذرندگانيم  
  !روزي آمديم و روزي رفتيم ـ و خورنق باقي است  

  ...چرا بماند خورنق و در نيستيِ ما بنگرد مغرور؟ 

   بديت اين نيست سنمار،  ـآن ديگري

  تر، دهي پيشاينست كه نشان مي  
  .شد ساخت، و ما نساختيمها ميچه  
  )66-67همان  (...وريِ ما اي پيشِ تن پر اي گرفته تو آينه  

ي دو    ترين قسمت گفتگوهاي نعمان كه نشان دهنـده         ترين و صريح    رسد روشن به نظر مي  
  :گويددلي و ترديد اوست، آنجاست كه مي

  خوابم؛ اش مي به خدا هر شب با خيال ويراني! ـ گفتم آري و نه
  ).30: همان (!خيزمو صبح با خيال ساختنش بر مي

، ممكن است كه به سبب رازنـاكي و ناشـناختگي           »رشد«و  » فرديت«يند  در اين فرا  ! آري
ناخودآگاه، خودآگاه در رويارويي با آن دچار ترديد و دودلي شود؛ اگر خودآگاه، توانست بر اين                

رسد، ولي اگر اين    ي ناخودآگاهي گردد، به فرديت مي       ترديدش غلبه كند و با آغوشي باز پذيره       
ز رويارويي كامل و واقعي با ناخودآگاه سر باز زند، فرايند فرديـت،             ترس و دودلي سبب شد تا ا      

  .ماندرسد و ناقص باقي ميشود و خودآگاه، به كمال نميمتوقفّ مي
اين سر باز زدنِ خودآگاهي از رويارويي با ناخودآگاهي ـ همانطور كه پيشتر نوشتيم ـ بـه    

خودآگاه «كند،  وفسور يونگ بيان مي   سبب ناشناختگي ناخودآگاهي است زيرا، همانگونه كه پر       
يونگ و ديگـران،    (» كندبطور طبيعي در برابر آنچه ناخودآگاه و ناشناخته است، ايستادگي مي          

1389 :34.(  
ـ كه نمادي از خودآگاهي اسـت    » نعمان بن منذر  «ي مجلس قرباني سنمار،       در نمايشنامه 

ي   ي درون آن، به درسـتي پـذيره         ي خلاّقه و نيرو ) سنمار(ـ در فرايند رويارويي با ناخودآگاهي       
) كـه نمـاد ناخودآگـاهي اسـت       (گردد و اين روند شناخت و رويارويي را با قتلِ سنمار              آن نمي 

دهد تا سنمار را از بالاي قصري كـه سـاخته بـود بـه پـايين          كند؛ نعمان دستور مي   متوقفّ مي 
، اين رويـارويي نـاقص خودآگـاه بـا     بهرام بيضايي، با هوشياري و نكته سنجيِ ظريفي . بيندازند

ناخودآگاه و عدم شناخت كامل آن را به صورتي نمادين، در قالب داستان هزار و يك شـب، از                   
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كـرد و روز، گـردنش    كند؛ آنجا كه شهرياري، هر شب، دختري به زني مي           زبان سنمار بيان مي   
اخودآگـاه را مجـسم     در اين داستان، دختـران، نمـاد آنيمـايي هـستند كـه ضـمير ن               . زدرا مي 

آينـد و خودآگـاهي ـ كـه در     كنند؛ و در حقيقت بخش مهمي از ناخودآگاهي به شمار مـي  مي
كنـد و آن را  قالب پادشاه نمادينه شده است ـ در برابر ضـمير ناخودآگـاه خـود، مقاومـت مـي      

 ي مـا    ، نزديـك بـه گفتـه      »روانشناسي و ديـن   «يونگ در كتاب    . رساند  پذيرد و به قتل مي    نمي
اين يك امر طبيعي است كه مرد در برابر آنيماي خود مقاومت به خرج دهـد؛ زيـرا             : نويسد  مي

ي تمايلات و محتويات آن كه قبلاً بـه محـيط ناخودآگـاه راه                آنيما، ضمير ناخودآگاه را با همه     
  ).150: 1370يونگ، . (كندنداشته، مجسم مي

خودآگاهي و ناخودآگاهيش را يكپارچـه      همانگونه كه پيشتر نوشتيم، فرد اگر نتواند        ! آري
برسد، و به شخصيتي ناقص و ناكامـل  » فرديت«تواند به كند و آن را يك كلِّ واحد نمايد، نمي   

 يعنـي ناديـده گرفتـه       -در اين نمايشنامه نيز، پس از قتلِ سنمار توسط نعمـان          . گردد  بدل مي 
بـرد و   ه نقـص خـود پـي مـي         ، نعمان بن منذر، گويي ب      -شدنِ ناخودآگاهي توسط خودآگاهي   

  : دهدمند از خطايي كه كرده اينگونه سخن سر مي گله
  نام مرا پس دهيد؛ -

  !كه با وي از فراز خورنق فرو افتاد
  بري، باد؟ نامم به بدي كجا مي–نه 

  گردبادي شو گرِد خود بگرد
  و هر چه خواهي ويله كن بر اين بد كه شد

  ! ... بد نكني ولي دورتر مرو؛ كه در گوش جهان، نامم
  توانستم زدود؛كاش غبار از نام مي

  !كه او اين ساخت و من مرگِ وي ساختم
ي اين حـوادث      نمايد اين است كه همه    اي كه در پايان اين مقاله، ذكرش ضروري مي          نكته

را، يعني كشته شدن سنمار به دست نعمان ـ يا به بياني روانـشناسانه، مقاومـت خودآگـاه در     
  :بيندعظيم ناخودآگاه ـ، سنمار پيش از ورودش به سرزمين حيره در خواب ميبرابر ظرفيت 
  ام در خواب ديدم خوُرنَقي ساخته ـسنمار 

  به بلندي چهل مردانِ بر شانة هم؛  
  كنم؛و از سرِ آن پرواز مي  
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  و مردي پوشيده چهره ـ تيره پوش ـ   
  زندماز سرِ آن به تير مي  
  كرد؛ا ميكمانگري خدنگ و تيز، زه ره  
  آمد ـو تير زوزه كشان مي  
  .و مرا رهايي از هراسم نبود  
  و چون در جگر نشست و از آتش آن واژگون شدم  

  !چشمم از خواب گشود؛ و پيك نعمان بود نشسته بر اسبي عربي
  پرسيد تويي آن معمار ايراني نام و رومي نامور كه مي

  كه گفتي خوُرنقَي است در سرم؟
  )12: 1380بيضايي،  (!ت اين نامه بخوانگفتم آري منم؛ گف

 نشان از ظرفيت بالاي ناخودآگـاهي در پـيش          - ناخودآگاهي -اين پيشگويي خواب سنمار   
كـشف اينكـه ناخودآگـاه تنهـا مـأمن          : نويـسد يونگ در اين باره مي    . بينيِ حوادث آينده است   

باشـد   مـا هـم مـي   دةهاي آينانگارههاي وقايع رواني و    ي ما نيست و سرشار از جوانه        گذشته
  )44: 1389يونگ و ديگران، . (اي با روانشناسي بكنم موجب شد برخورد تازه

  

  نتيجه

توانـد تجلـي ذهـن ناخودآگـاه         داستان مجلس قرباني سنمار، به مانند ديگر آثار ادبي، مي         
 و  ، نمـاد خودآگـاهي،    )پادشاه حيره ( در اين داستان، نعمان بن منذر        .ي آن باشد    پديد آوررنده 

، كـه در روانـشناسي تحليلـي يونـگ        » د  تفـرّ « يا  » فرديت  « . سنمار، نماد ناخودآگاهي است   
خـود  «، آنگاه براي فرد حاصل مي شـود كـه           »تكامل رواني «و  » خودشناسي«مساوي است با    

روبرو شود و در فرجام ، ميان آن دو ، سـازش و             » ناخودآگاهي«ي    با عناصر ناشناخته  » آگاهي
هاي روانـي اسـت كـه فاقـد         از آنجا كه ناخودآگاه، مشتمل بر تماميِ پديده        .آشتي برقرار گردد  

اند و اين عدم آگاهي از ناخودآگاه، سبب دهشتناكي و راز آلـودگي آن گرديـده                كيفيت آگاهي 
، يعني رويارويِ خودآگاهي بـا ناخودآگـاهي و يكپارچـه           »فرديت«است، بدين روي، در فرايند      
به سبب ناشناخته و رازناك بودن ناخودآگـاهي، بـه نـوعي تـرس،              شدن با آن، خودآگاهِ روان،      

  . گردد شود؛ كه همين امر سبب عدم خودشناسي و فرديت نايافتگي ميترديد و شك دچار مي
ـ كه نمادي از خودآگاهي اسـت    » نعمان بن منذر  «ي مجلس قرباني سنمار،       در نمايشنامه 



١٣          بهرام بيضايي»مجلس قرباني سنمار«ي  در نمايشنامه» ناخودآگاهي«با » خودآگاهي«تقابل 

ي   ي درون آن، به درسـتي پـذيره          و نيروي خلاّقه   )سنمار(ـ در فرايند رويارويي با ناخودآگاهي       
) كـه نمـاد ناخودآگـاهي اسـت       (گردد و اين روند شناخت و رويارويي را با قتلِ سنمار              آن نمي 

، دچار نقـص  فرايند فرديت صورت نپذيرد و روانگردد تا  كند و همين امر سبب مي متوقفّ مي 
  .شخصيت گردد
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